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  پرسش پژوهش
آیا آنها در . ي گروه خاصی بوده مورد توجه گروهی دیگر به نام صوفیه قرار گرفت اینکه چه اتفاقی افتاد که گیسو که نشانه 

  جستند؟ ی میتأس) ص(گیسوي بلند داشتن از پیامبر 
ي زهد قرار  ي زهد بود، از کارکرد خود تهی شد و تراشیدن موي سر، نشانه چه روي داد که گیسو که  پیش از این نشانه

  گرفت؟ 
  .است ي برخی از جوانان ما قرار گرفته ي فرهنگی دیگربار مورد توجه و علاقه چرا در عصر حاضر این نشانه

  دانند؟ ي علوي بودن می داشتن را نشانهآیا آنها نیز چون اسماعیلیان گیسو 
  است؟ گیسو از نظر قلندریان چه تفاوتی با گیسو در صوفیه داشته

شناسی ادبیات و از خلال اشعار فارسی اعم از عاشقانه و عارفانه و زاهدانه در  اینها سؤالاتی است که این مقاله از رهگذر جامعه
  .پی پاسخ دادن به آنهاست

  
  مقدمه

نشانه گاه از بستر یک . گیرد سرشار از رمز و نشانه است هاست و کلام و متنی هم که در این نظام شکل می از نشانه زبان نظامی
نوردد؛ گاه از این هم فراتر رفته و یک متن را که به مثابه یک گفتمان است،   آورد و گاه متن یک عبارت را در می واژه سر بر می

- ها نشانه یک چیز است؛ دالی که بر مبناي یک بافت فرهنگی اما در هر کدام از این زمینه .کند در سیستمی رمزي کد گذاري می
ي فردي  علاوه بر جنبه-خاستگاه نشانه برخلاف نهاد و سمبل که . اجتماعی قرار گرفته و از بطن یک ایدئولوژي برخاسته است

بینی و ایدئولوژي برخاسته از یک نظام دینی،  ه و جهانبلکه اندیش. ایدئولوژي و تفکري شخصی نیست -ي جمعی نیز دارند جنبه
  .ي آن یک تفکر جمعی است نه فردي و شخصی به عبارت دیگر شالوده. فرهنگی یا سیاسی و اجتماعی است

بندي شده که هر کدام  هایی مشخص و طبقه نشانه. ها سروکار داریم اي از نشانه در ادبیات که زبانی ادبی است، با مجموعه
ها و انواع  متعددي با  براي مثال در شعر فارسی که قالب. است ي تعریف شده ب به یک صنف، نظام، سیستم یا اندیشهمنسو

اشعار عاشقانه، عارفانه، حماسی، تعلیمی، . هاي به کار رفته در آنها نیز متفاوت است مضامین دیگرگون دارد، ماهیت نشانه
هاي ادبی نیز، همین ساختار مشابه  در مورد نمادها و سمبل. به مبناي فکري خود دارندهاي خاصی وابسته  دراماتیک هر کدام نشانه

  .  وجود دارد
ي تنگاتنگی داشته و نیز دارد، مکتب تصوف و عرفان است  هاي فکري که از دیرباز با ادبیات فارسی رابطه یکی از این نظام

هاي  ترین نظام مکتب عرفان و تصوف یکی از بزرگ. است داده که بیش از نیمی از ادبیات و شعر فارسی را به خود اختصاص
ها و نمادها شکل گرفته  به عبارت دیگر هر مفهوم و اصطلاحی در آن خود  ي ایرانی است که بر مبناي نشانه ایدئولوژي جامعه

ز مرز نماد هم فراتر رفته و در ي معناشناختی ا بسیاري از نمادهاي عرفانی به خاطر گستردگی و توسع دایره. یک نشانه و رمز است
کنیم،  که گرچه آنها را به عنوان نمادهاي عرفانی تلقی می... نمادهایی چون زلف و شاهد و شراب و . گیرند ي نشانه قرار می حوزه

ي آن  زمینهاند و مدلول آنها تنها چند مفهوم عرفانی نیست بلکه از معرفتی عمیق حکایت دارند که  اما اینها از سطح نماد گذشته
  .یک تفکر و ایدئولوژي عمیق است
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ي آثار و مؤلفات زبان و ادب پارسی در قلمرو فکر عرفانی و تصوف پرداخته  بر همگان پیداست که سه بهره از چهار بهره«
از آنگاه . است شده و در اینگونه آثار بیش از آنکه دستگاه واژگان لغوي مورد توجه باشد، دستگاه واژگان اصطلاحی عنوان شده

اي غیر معمول و وابسته به  ها و کلمات زبان به گونه ي اسلام عنوان شد، صوفیه از واژه که تصوف در قلمرو فکر عالم و اندیشه
ي واژگان  هاي زبان بهره بردند و دیري نپایید که زبان صوفیه وارد حوزه هاي راه و رسم معاملات صوفیانه از واژه دریافت

  ).18: 1377بریزي، الفتی ت(»اصطلاحی شد
هاي فکري و اجتماعی که در شعر فارسی نمود و حضوري آشکار دارند، نظام دینی اسلام و مذاهبی چون تسنن  از دیگر نظام

هر کدام از این مذاهب در . است... اي چون اشاعره و معتزله و  عشري و مذاهب کلامی و تشیع اعم از شیعه اسماعیلی و شیعه اثنی
ها  این نشانه. گیرند هاي خاص خود بهره می ي و مکتب فکري خاص خود و متمایز شدن از دیگر مذاهب، از نشانهبیان ایدئولوژ

دانند، آن  است و اسماعیلیه هم که خود را علوي می ي علویان بوده ي عینی و مصداقی دارند مثل گذاشتن گیسو که نشانه هم جنبه
ي خود  و یا کلامی و مفهومی است مثل اصطلاحات و عباراتی که براي القاي اندیشهاند  ي مسلک و مذهب خود قرار داده را نشانه

  .اي زبانی است که ایدئولوژي و تفکر خاصی پشت آن پنهان است گیرند و هر کدام در حکم نشانه به کار می
و هم در اشعار ) ناصر خسرواشعار (شناختی گیسو که هم در شعر شرعی و زهد گراي فارسی در این مقاله بر آنیم به بحث نشانه

اي با توجه  اي و در نزد هر فرقه گیسو و بلندي آن در هر دوره. است، بپردازیم عارفانه به صورت یک اصطلاح یا نشانه به کار رفته
  .است هاي متفاوت فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی داراي معنا و مفهومی متفاوت بوده به زیرساخت

  :است ر شش بخش تنظیم شدهاز این رو پژوهش حاضر د
  معناي لغوي و اصطلاحی گیسو: الف
  ي علویان و بازتاب آن در شعر ناصر خسرو گیسو نشانه:ب
  گیسو و ارتباط آن با قلندریه و ملامتیه: ج
  گیسو در شعر و ادب فارسی: د
  گیسو در عصر حاضر: ه
  گیري نتیجه:و
  

  معناي لغوي گیسو: الف
گیسو موي درازي که از دو جانب سر کشیده باشد و این غیر از زلف : احب آنندراج گویدص: ي دهخدا نامه گیسو در لغت

است اما بیشتر اطلاق آن بر موي سر زنان باشد و گاه در مردان و انگاه اختصاصاً موي پیش سر را کامل و دو جانب سر را زلف 
از جمله صاحب دهار گیسو را مرادف زلف . ست هر چند که زلف نیر در تداول شعرا بر تمامی موي سر اطلاق شده. گویند
  .است دانسته
  ).638: 1335دهخدا، (داراي گیسو بودن کنایه از علویان: صاحب گیسوي یعنی-
  .المتین عبارت از آن است گیسو، طریق طلب را به عالم هویت گویند و حبل«

  ش نیستي زنجیر هیچ دلی نیست که دیوانه/ هیچ سري نیست که سودائی گیسویش نیست
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  )679: 1383سجادي، (»اي بود که در گردن ما بود خوش سلسله/ گیسوي تو هرچند کمندي ز بلا بود
  

  :معناي اصطلاحی گیسو
ویژه شاعران اهل تصوف، از دقیقی تاکنون، معناي اصطلاحی  ي گیسو در شعر شاعران، به همانطور که بیان شد، منظور از واژه

  .صال بین خدا و بنده استآن بوده که گیسو رابط و عامل ات
  : است منوچهر دانش پژوه در کتاب فرهنگ اصطلاحات عرفانی خود در صفت موي آورده

  :است چنانگه اثیرالدین اخسیکتی فرموده. آنچه از بناگوش فرود آید و بر گردن پیچد وي را گیسو گویند«
  ).81: 1379پژوه،  دانش(» اوبر بنا گوشش چرا گردن نهد گیسوي / از بناگوش ار ندارد آرزوي گردنش

  :است جوییم که آورده در پایان نیز از فرهنگ بزرگ سخن در تعریف معناي لغوي گیسو بهره می
سه ستاره در خارج از صورت فلکی  -4نوعی نان فانتزي شبیه نان شیرمال -3درنزد قصابان، زردپی و تاندون-2موي بلند سر-1
  .دار ي ستارگان دنباله دنباله -5اسد

  

  ي علویان و بازتاب آن در شعر ناصر خسرو گیسو نشانه: ب
رفتند، مردم مقدمشان را گرامی  ي علویان بود که از احترام خاصی برخوردار بودند و هر جا می در عهد صفویه گیسو مشخصه

بودن گیسو براي علویان آنگونه نشانه . باشد تاکنون نیز، بر همین منوال بوده و می) 7و 6و  5(البته در قرون دیگر چون . داشتند می
سعدي در گلستان در . آید، قدمتی بیشتر از عهد صفویه دارد هاي پنجم و ششم و هفتم بر می  که از خلال شعر و نثر فارسی سده

ن الانبیاء نیز به گیسو داشتن علویا در قصص). 81: 1384سعدي، (» شیادي گیسوان بافت که من علویم«: است آغاز حکایتی نوشته
پس موسی قصد هارون کرد وموسی ریشش و موي سرش را » )انَّ هی الّا فتنتک(موسی چون ان بدید گفت« است اشارت رفته

  ).320: اسحاق نیشابوري، بی تا(» ...موسی گیسوان هارون بگرفت و گفت. چون هارون مثل علویان گیسویی بلند داشت-بگرفت
یکی از آن شعارها، آویختن . شدند و شعارهایی بودند که با آن شناخته می سادات و علویان در طول تاریخ داراي نمادها

آنست که از ....«است  است که عبدالجلیل قزوینی در کتاب النقض به آن اشاره کرده گیسوي بلند تافته در طرفین صورت بوده
ها و  یست که بناي مذهبشان بر مشعركتر از مذهب واقعی ن تر و مقالتی رکیک هفتاد و اند فرقه از فرق اسلام، مذهبی واهی

و در ادامه ) 567: تا قزوینی، بی(» است گیسو بر افکنده و همه گورپرست باشند اي به خواب دیده ها باشد و فلان کس علوي مغازي
 است گیسو در بر افکنده و است فلان کس علوي را به خواب دیده اما جواب آنچه که گفته: نویسد می 39در جواب فضیحت 

  ).557همان، (» اند هاي سادات است، خواب سنیان دیده است که در بیشتر بقاع که تربت ندانسته
در ) اصلح لنا ازواجنا(از قرآن است و روا باشد که « کند که در مورد گیسوي علویان در جاي دیگر از کتاب النقض نقل می

ي طاهرین و برخی  زایل باشد و فرزندانش خود برخی ائمهبعضی زمان مستجاب باشد و در بعضی نه که نه معصومانند تا شبهت 
ي خودف دوست تر  ي مجبران و خارجیان هستند که مجبر و خارجی اگر مار سیاه بیند بر سینه سادات بزرگوارند که میخ دیده

  ).638: همان(»دارد که گیسوي سیاه علویان و فاطمیان



مهدزای دلج یسراف بدا و نابز جیورت شیامه نیمتفه    

١٣٢ 
 

تب عرفانی و دینی وجود دارد که داشتن گیسو را براي او اثبات اشارات زیادي در ک) ص(در مورد گیسوي شخص پیامبر 
تر دانسته ولی در همان حال گذاشتن  المتقین، تراشیدن موي سر را براي مردان شایسته براي مثال علامه مجلسی در حلیۀ. اند کرده

یکی از دو «: است وان نمونه ذکر کردهرا به عن) ص(موي سر را در صورت رسیدگی به آن نیز نیکو دانسته و در این مورد پیامبر 
یعنی . چیز براي مردان سنت است یا اینکه موي سر را بتراشند و این بهتر است یا اینکه موي سر را بگذارند و به آن رسیدگی کنند

) ص(حضرت رسول . آن را بشویند و شانه کنند و چون تراشیدن مو در صدر اسلام در نزد عرب جاهلی کار قبیح و زشتی بود
  )122: 1388مجلسی، . ( تراشیدند گذاشتند و در حج و عمره می ي چهار انگشت می موي سر را به اندازه

اند بلکه تنها موي سرشان  است، نداشته گیسو به آن معنا که وصف و تعریف شده) ص(آید، پیامبر  آنگونه که از متن بالا بر می
  :است رفانه، از دو گیسوي بلند و سیاه پیامبر سخن رفتهاما در بسیاري از اشعار عا. اند تراشیده را نمی

  )83: 1386عطار، گوهرین، (در بر افکنده دو گیسوي سیاه/ آمد چو ماه مصطفی را دید می
  سید آخر ویی گر اولی یا آخري/ سید اول وي است و سید آخر وي است

  آید کلیگیسو از شرمت فرو ریزد پدید / گر کند با تو کسی دعوي به صاحب گیسوي
  ).297: 1338سوزنی سمرقندي، (بوینده چومشک تبت و طفقاج / گیسوي تو  شهپر هماي نبوي دان

جویند،  دانند و در گیسو داشتن خود به او تأسی می که علویان خود را پیرو او می) ع(اما در رابطه با گیسو داشتن حضرت علی
است،  ي علویان داشتن موي بلند و گیسو دانسته شده مبناي اینکه نشانه لذا. است اي نرفته در اشعار و متون فارسی چندان اشاره

به گیسوي او اشاره ) ع(تنها در تعداد اندکی از منابع در وصف و منقبت و ستایش مقام امام علی . چندان روشن و مشخص نیست
  :است که در بیشتر موارد هم زلف است نه گیسو شده

  ي بتان بهار ي تو اي شمسه به رنگ چهره/ به بوي زلف تو اي آفتاب غالیه موي

  همی نباشد بر گرد گلستان گلنار/ همی نروید بر طرف بوستان سنبل

  به چین زلفت از مشک سوده یک خروار/ به باغ رویت از لاله یک برگ خرمن

  کمان غالیه رنگ و کمند غالیه بار/ دو ابروي کمان و دو گیسوي تو کمند

  )301: 1380رهی معیري، (کمند گیسوي تو بست پاي خلق به تار/ ل به تیرکمان ابروي تو دوخت چشم عق

گرویدن ناصر خسرو به فاطمیان مصر یا مذهب اسماعیلی بیش . پردازیم حال به بررسی ارتباط فکري ناصر خسرو با علویان می
ي که ان را باید اوج تضادهاي فکري در قرن پنجم و ششم هجر. اي سیاسی است اي دینی داشته باشد، معلول اندیشه از آنکه صبغه

هاي بارز  ها و کشمکش ي دو مذهب تسنن و تشیع یکی از درگیري هاي فرهنگی دانست، اختلاف متعصبانه و مذهبی و گسست
حکومت سلجوقی که . چرخید سیاسی بر محور آن می –ي عصر سلجوقی بود که دیگر اختلافات و تضادهاي اجتماعی  جامعه

کرد و با شیعیان، رفتاري مبتنی بر  گرفت، از مذهب سنیان پیروي و حمایتی می ي بغداد می ود را از خلیفهمشروعیت سیاسی خ
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دادند و  ي مقابل سلجوقیان، فاطمیان مصر بودند که مذهب تشیع را تبلیغ کرده و رواج می نقطه. خشم و تندي و خشونت داشت
. داد ولیان و مدرسان آن همه سنی مذهب بودند، قطب مخالف را تشکیل میي بغداد که مت دانشگاه الأزهر مصر در برابر نظامیه
داري سلجوقیان مخالف بود، براي علنی کردن مخالفت خود به فاطمیان مصر  ي حکومت ناصر خسرو که با سیاست و شیوه

ها،  رو بعد از گرایش به فاطمیدر مجموع عقاید و اخلاق ناصر خس. پیوست و در تبلیغ افکار و عقاید آنها به مقام حجت نائل آمد
ي او گفته شد، خود را حجت  نامه کاملاً مطابق با عقاید اسماعیلیه و آراء پیروان خلفاي فاطمی است و همانطور که در زندگی

  .ي خراسان است نامد و مبلغ این فرقه در منطقه می

در سراسر دیوانش به ) ع(سن و امام حسینو امام ح) ع(و وصی بر حقش امام علی ) ص(عشق ناصرخسرو به پیامبر اکرم 
  :وضوح مشهود است

  جز علی گنجور نی و جز علی بندار نیست/ بر سر گنجی که یزدان در دل احمد نهاد

  )314: 1353ناصر خسرو، (جز علی مرتضی در جهان دیار نیست/ وانکه یزدان بر زیان او گشاید قفل علم

  ه این جهال خود بی ابر می باران کنندزانک/ با سبکساران از آل مصطفی چیزي مگو

  )150: 1353ناصر خسرو، (خر ز هیبتش  برمد یمزیرا همیشه / شیر خداي بود علی، ناصبی خر است

از . کند ي علوي بودن خود را نیز، داشتن گیسو قلمداد می داند از این رو نشانه بنابراین ناصر خود را دوستدار آل مصطفی می
ي امتیازها  ولی امتیاز دین بر همه. ي تأسی به خاندان مصطفی است آید که گیسو دار بودن نشانه ر خسرو بر میبسیاري از ابیات ناص

هاي دیگر شرایط فرق کرده  شایان ذکر است که گیسوي بلند داشتن در این دوره یکی از امتیازات بوده ولی در دوره. برتري دارد
  .کند میو گیسوي بلند داشتن چنین معنایی را القا ن

  گیسویی دل مکن مشغول اگر با دینی وگر بی/ خویشتن را ز اهل بیت مصطفی گردان به دین

زیرا شهرت علوي یعنی پیرو متابع علی چنانکه عثمانی به پیرو متابع عثمان . احتمال اینکه او اصالتاً علوي باشد ضعیف است
است » انمّا انا لکم الولد لوالده«ن نسبت روحانی مستند به حدیث و ای. ویا اینکه این نسبت روحانی است نه جسمانی. اطلاق شده

  :است که خود ناصر خسرو نیز به این نسبت اشاره کرده

  جز شیعت و فرزند وي اولاد زنااند/ گر احمد مرسل پدر امت خویش است

  :ستا آید، خود او نیز داراي گیسویی بلند بوده آنگونه که از خلال آثار ناصر خسرو به دست می

  )162: 1352ناصر خسرو،(گر به چشم تو همی تافته مار آید / گیسوي من به سوي من ند و ریحان است
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بودیم باشد که ما را دمکی زیادتر در گرمابه بگذارند که شوخ  سه ماه بود که موي سر باز نکرده«: نویسد و در جاي دیگر می 
  ).155: 1354ناصر خسرو، (از خود باز کنیم 

  

  هاي قلندریه و ملامتیه و ارتباط آن با فرقهگیسو : ج

دادند و مقدس مآبی را که بر  تفکر ملامتیه جریانی بود در مقابل و مخالف با زاهدان و صوفیانی که بیماري ریا را گسترش می
انه و نظام یافته بر ي واکنشی تند و البته زیرک به عبارت دیگر ملامتیه نماینده. کردند انداخت، تبلیغ می ي اخلاص خدشه می چهره

واکنش . اي داشت ي سوم پیروان قابل ملاحظه هایی که در خراسان سده جنبش. هایی بود که به زهد مفرط شهره بودند ضد جنبش
بن  ي زهد دنیایی آن روز تفکرات محمد ي گرایش ضد زهد دنیاگراي ابتداي اسلام بود و مهمترین نماینده ملامتیه دقیقاً دنباله

  ).27: 1386خالصی، (رفت  مار میکرام به ش

در روزهایی که اصحاب ابونصر سراج و کسانی مانند ابوعلی دقاق و امام قشیري، تصوف را مبتنی بر حفظ شریعت و اجتناب «
ي دیگر هم وجود داشت که هم تظاهر به حدود و ظواهر   در خراسان یک مکتب صوفیانه. کردند از شطح و دعوي بود، تعلیم می

مشایخ . کرد دید و هم اظهار احوال ناشی از سکر و غلبه را نوعی ریا و خودنمایی تلقی می ا خلاف در اخلاص عمل میشریعت ر
دادند با احتراز تمام آنچه که صوفی و عارف را نزد عوام مقبول  این مکتب براي آنکه از قبول عام اجتناب کنند ترجیح می

این مکتب که ظاهراً از روزگار بایزید بسطامی . قادي عوام سازند و هدف ملامت آنهااعت ي تحقیر و بی خویشتن را  عرصه. کند می
  ).334: 1363زرین کوب، (شد ي ملامتیه و اهل ملامت خوانده می یا مقارن آغاز فعالیت کرّامیان در نیشابور به وجود آمد، طریقه

ي حمدون  حلقه. ي نیشابور وجود داشتند متمایز در ملامتیه ي توان دریافت که دو حلقه ي سلمی می ي ملامتیه با توجه به رساله«
روتر که به ابوحفض و ابوعثمان منتهی  ي میانه قصار که از لحاظ پیگیري در ملامت نفس، تند و سازش ناپذیر بودند و حلقه

ري معنویت و دیانت هاي ظاه ي مشایخ بر اصلِ مخفی بودن تمام نشانه هاي حمدون بیش از همه در افکار و اندیشه. شد می
  ).36: 1386خالصی، (» بینیم پافشاري می

پوشی صوفیان و مرقع  ي اعمال شرعی و تزکیه و تهذیب درون بودند و از خرقه ملامتیان، مخالف با هرگونه تظاهر در زمینه
ها از ریا  این نشانهي  جستند زیرا همه ي زهد و پارسایی بود، سخت بیزاري می دوزي آنان وموي بلند گذاشتنشان که نشانه

از اینروست که سعدي حقیقت . فریبی و کسب قدرت و اعتبار در نزد حاکمان و صاحبان قدرت بود خواست و اسباب عوام برمی
  .داند ي ژنده و موي سترده می درویشی را دل زنده و نفس مرده و حاصل آن را جامه

نی است که تنها سر تراشیدن را عامل در زي قلندران واقعی البته این سخن سعدي بیشتر در تعریض به برخی قلندر نمایا
  .نه هر که سر بتراشد قلندري داند: است آنچنانکه حافظ نیز در غزلی به آن اشاره کرده. دانند درآمدن می
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ي خاصی تمایز  قهاند که پیش از آنکه نام آنها به عنوان سلسله یا فر ي دیگري به نام قلندریه سر برآورده در کنار ملامتیه فرقه«
اند که برخلاف مشایخ اهل خانقاه و  داده پیدا کند، در ادب صوفیه سیماي روحی مجذوبان و مخصوصاً کسانی را نشان می

انکه به طرز تلقی و داوري خلق توجهی داشته باشند، به احوال نفسانی  اصحاب سلاسل به رد و  قبول خلق اعتنایی نداشتند و بی
  .پرداختند خویش می

در دمشق، رسم  620ي  الدین ساوجی بود که در حدود سنه یی به نام قلندریه تأسیس کرد، شیخ جمال کسی که سلسله
بطوطه در  ابن. تراشیدن موي سر و ابرو را بنیاد نهاد و محمد بلخی که شاگرد و  پیرو او  بود، رسم پوشیدن جوال را بر آن افزود

به موجب این حکایت شیخ . دهد ارتباط ان را با شیخ جمال ساوجی نشان میکند که  ي خویش حکایتی نقل می سفرنامه
ي  ي انکه نامه یک روز به بهانه. الدین مردي خوبروي بود زنی از اهل ساوه نسبت به وي اظهار عشق کرد و او امتناع داشت جمال

اي اندیشید از زن  حیله. چ راه گریز نیافتوي چون در آنجا هی. ي خود کشید پیر زنی را برایش بخواند شیخ را به دهلیز خانه
درآنجا با یک تیغ تیزي که داشت ریش و ابروان خویش را تراشید و . درخواست تا نخست طهارت جاي را به وي نشان دهد

و  بدینگونه این تراش شیخ را از دام گناه رهانید. ي خود بیرون کرد وقتی بیرون آمد چنان هیبتی داشت که زن او را از خانه
  ).366زرین کوب، (» پیروانش نیز از آن پس تراشیدن سر و روي را شعار خویش کردند

ي مربوط به  نامه و رساله ي تراش است، و منظومه ي تراش سر و روي که نزد جلالیه با آداب و رموز خاص همراه شده مسأله
است،  الدین ساوجی معمول بوده پیروان شیخ جمال در این مرد نیز مثل آنچه در نزد. دارند تراش، رمز و حکمت آن را بیان می

گوند معنی  در این رسالات، تراشیدن موي که ان را چهار ضرب می. مبنی بر فکر تخریب عادات و عصیان بر ضد آداب جاریست
یابد  میراند و حاجب را هم بین خود و مطلوب حجاب ن رمزي دارد و حاکی از آنست که طالب، مهر دنیا را از وجود خویش می

  ).375همان، ص(

ي  اي عرفانی مانند چهار تکبیر زدن معناي کنایی پشت پا زدن به همه بنابراین در آیین قلندریه رسم چهار ضرب به مثابه نشانه
ي ساسانی  ي رسم چهار ضرب قلندریه را مربوط به دوره شفیعی کدکنی پیشینه. تعلقات مادي و بشري را در خود پنهان دارد

آید ما را به یاد بعضی مسائل در  تراشیدن موي سر و ریش و ابرو که در تعالیم قلندریه که جزو اصول اولیه به شمار می« :داند می
از جمله ترشیدن ریش و ابرو که بعدها هر کدام از اینها یکی از چهار ضرب ابدال قلندري به حساب . اندازد عهد ساسانی می

  :فته استاست و شاعري در عهد صفویه گ آمده می

  تا هیچ کس نگوید بالاي چشمت ابروست/ در چهار ضرب ابدال ابرو تراشد آن ماه

ي بسیاري از مشایخ اهل زهد دیده  نامه با این همه در زندگی. اي کهن دارد رسم تراشیدن ابرو در ایران عهد ساسانی پیشینه
توان دریافت که این کار را خلاف شرع  شان میتراشیدند و از این رفتار ای شود که گاه در مصائب ریش خود را می می
  ).75: 1386شفیعی، (» اند دیده نمی
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جاحظ سر تراشیدن را جزو طاعات و . رفت البته سر تراشیدن پیش از قلندریه نیز مرسوم بود و از بنیادهاي مذهبی به شمار می
است و براي آن دلیل نیز  اعمال حج بیان شده و حتی در قرآن مجید یکی از) 3،119البیان و تبیین، ج(شمارد عبادات بر می

برو مویی را که در زمان کفر بر تو : به او گفت) ص(اند که واثلۀ بن الاسقع از افراد گروه صفه چون اسلام آورد پیامبر  آورده
کرد که آنگونه توان این معنی را برداشت  ي اخیر می از جمله). 136: 1386خالصی، (» روییده بتراش و با آب سدر شستشو کن

تراشند در راه سلوك نیز، سالک مهجور از وصال حق و اسیر در دام دنیا  پوشند و ریش خود را می ها لباس سیاه می که در مصیبت
شاید یکی از دلایل سر و . سیاه بپوشند و سرو روي بتراشند) محروم بودن از قرب حق(شایسته است که بر این مصیبت بزرگ 

بسیاري . ي هستی و ارتباط خداو انسان در جهان هستی داشته باشد ه به طور ناخودآگاه ریشه در همین فلسفهروي تراشیدن قلندری
ي  نمونه. ي آن را قرار داشتند در محرومیت از دیدار حق و قرب به او عنوان کردند پوشیدند و فلسفه از صوفیه نیز لباس سیاه می

  .بینیم سیاه هفت پیکر نظامی نیز میمصیبت را در داستان گنبد  پوشی بی این سیاه

فرهنگی در طول زمان و متناسب با شرایط زمانی و مکانی مختلف تغییر  -هاي اجتماعی همانگونه که پیش از این گفتیم نشانه
ابرو را راه فریبی بود و تراشیدن سر و  گیسو نیز که در بین قلندریه، نشان زهد ریایی و عوام. شوند کنند و دچار تحول معنایی می می

  .دانستند، به ضد آن یعنی گذاشتن ریش و موي بلند تغییر یافت  رهایی از این زهد ریایی می

است و غالباً تبدیل به ضد آن  همان گونه که یک یک شعارها و رفتارهاي قلندریان درطول تاریخ دگرگون شده«
است، اندك اندك تبدیل به عکس شده و  رهاي ایشان بودهي رفتا تراشیدن سر و ریش و ابرو هم که از اصول اولیه. است گردیده

اند و این بیت بسیار معروف  گذاشته به جاي تراشیدن سر و ریش، موي سر و ریش خود را بلند می) عهد صفویه(قلندریان قرن دهم
آن روزگاران قلندریان به چون در . نه هر که سر بتراشد قلندري داند/ هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست: گوید حافظ است که می

  )78-77: 1376شفیعی، (اند کرده جاي اینکه سر بتراشند، بالعکس رفتار کرده و موي سر و ریش خود را رها می

اي  ي زهد بوده و دیگر بار در دوره شاید بتوان علت چرخش تاریخی این نشانه را که زمانی گذاشتن موي و ریش بلند نشانه
است در تحولات  لقی شده و باز با یک چرخش زمانی دیگر همان معنا  مفهوم نخستین خود را باز یافتهي زهد ریایی ت دیگر نشانه
زیرا همانطور که پیش از . است سیاسی و فرهنگی دانست که خاستگاه ان تحول نظام فکري حاکم بر آن دستگاه بوده -اجتماعی

مت سخت گریزان بودند، در ادامه بسیاري از آنها براي کسب این گفتیم صوفیان که در ابتداي امر از دستگاه خلافت و حکو
جستند و متقابلاً حاکمان سیاسی نیز براي مشروعیت دادن به حکومت و  قدرت و شهرت به دربار پادشاهان و خلفا تمسک می

ه ویژه در قرن ششم و هفتم ها ب دهد خانقاه هاي غلط خود نیازمند تأیید صوفیه بودند تا جایی که آنگونه که تاریخ نشان می سیاست
و هشتم خود تبدیل به یک مرکز قدرت شده بودند و حتی در کار سیاست و عزل و نصب حاکمان و پادشاهان نیز دخالت 

ي  در دوره. ها و خوشایند امراي عصر بود هاي مسلکی آنها متناسب با سیاست بنابراین تغییر و انتخاب شعارها و نشانه. کردند می
شعارهاي صوفیان . زدند می) ص(هب تشیع رسمی شد و پادشاهان صفوي دم از علوي بودن و عشق به خاندان پیامبر صفویه که مذ

براي اینکه . گذاشتند و قلندریان نیز تغییر کرد در این زمان قلندریان به جاي تراشیدن موي سر و ریش خود، آنها را بلند می
ي علوي بودن قلمداد  چراکه از دیرباز گیسو را نشانه. ه  قدرت نیز منزلتی پیدا کننداي بر علوي بودن آنها باشد و در دستگا نشانه
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با اینکه پیش از این نیز متذکر شدیم که در کتابهاي دینی و ادبی و تاریخی سخنی دال بر گیسو داشتن حضرت علی . کردند می
لبته همانگونه که ذکر شد، شاید منظور از علوي بودن پیرو و ا. سخن رفته بود) ص(بلکه همه جا به گیسو داشتن پیامبر . نیافتیم) ع(

اند و دیگران نیز  کرده چنین رسمی را رعایت می) ع(یعنی پیروان و متابعان حضرت علی . باشد نه خود آن حضرت) ع(متابع علی 
  .اند به آنها تأسی جسته

گردد و در عهد ساسانیان و آیین حج و موارد  یه برمیي سر تراشیدن به پیش از زمان قلندر شایان ذکر است که اگر چه سابقه
تفکري که در پشت آیین سر . دیگر هم مصداق دارد، باید توجه داشت که دراین موارد بنا یکی است ولی مبناها متفاوت است

  .تراشیدن قلندریه وجود دارد، به طبع غیر از تفکري است که در موارد دیگر نمود دارد

  

  دب پارسیگیسو در شعر و ا: د

زلف را در برابر خال که نماد . در شعر و تفکر عارفانه زلف به عنوان یک نماد و در سطحی بالاتر نشانه، بسامد بالایی دارد
ي فرودین طریقت سالک که  وحدت است، نماد کثرت دانسته و سیاهی آن را نماد ظلمت و تاریکی عالم ماده و جسم و مرحله

  .است دههنوز از تعلقات مادي رها نش

  :است المتین سالک در راه طلب تعبیر شده گیسو در نمادشناسی عارفانه به حبل

و در اثري ). 132: 1378قوچانی، (» هاي دیرباز زین پس من و خیالش و شب/ چون کوته است دستم از آن گیسوي دراز«
  :است دیگر نیز آمده

  ).679: 1383سجادي، (» گردن ما بوداي بود که در  خوش سلسله/ گیسوي تو هرچند کمندي ز بلا بود

گیسو در شعر کلاسیک و تا حدودي شعر معاصر فارسی زیاد به کار رفته و در اغلب این موارد شعر در ستایش پیامبر اکرم 
  :کنیم هایی از این اشعار توجه می به نمونه. است بوده) ص(

  :خواجوي کرمانی

  )652خواجوي کرمانی، ص (ر ساي مصطفیگیسوي روز پوش قم/ معراج انبیاء و شب قدر اصفیا

  :خاقانی شروانی

  )53ب: 3خاقانی، شرح کزازي، چامه (بر هر کجا که اثر کرد اخرج المرعی / دو شاخ گیسوي او چون چهار بیخ حیات 

  :امیر معزي
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  ).366: 1362امیر معزي، (بود همیشه خداوند گیسو و افسر/  نه از ملوك نسب دارد نه از اشراف

  :قصاید/ار نیشابوريدیوان عط

  ).703: 1345عطار نیشابوري، (صد چشم شد گشوده از این طارم دو تا/ اندر نظاره کردن مشک دو گیسوش

  :ي عطار در نعت رسول نامهاسرار 

  )13: عطار نیشابوري، بی تا(به سر تاج لعمرك بر نهاده/ درآمد گیسوي مشکین گشاده

عد از عطر موي او معطر ور روي او منوردو کون از ن/ سه ب  

  که هر مویست و صد جان در پناهش/ زهی مشک دو گیسوي سیاهش

  :مثنوي اسرارالشهود/ اسیري لاهیجی

  آن شفیع خلق عالم یوم دین/ نیالعالم ربآن حبیب خاص 

  خم گیسوي او ها جانمنزل / گشته تابان مهر و مه از روي او

  )45و  44: 1365اسیري لاهیجی، (ا نواگشته از خوانش دو گیتی ب/ از جمال اوست عالم را صفا

  ):ص(دیوان سنایی در نعت رسول 

  نیست دارالملک جز رخسار و زلف مصطفی/  کفر و ایمان را هم اندر تیرگی هم در صفا

  کافري بی برگ ماندستی و ایمان بی نوا/ موي و رویش گر به صحرا ناوریدي قهر و لطف

  این زواللّیت شود معلوم آن از والضحّی/  تي جبر و قدر در شکل و روي و موي اوس نسخه

  )34: 1344سنایی، (کی قسم گفتی بدان زلف و بدان رخ پادشا/ گر قسیم کفر و ایمان نیستی آن زلف و رخ

  :ي نظامی خمسهکلیات 

  آتش سوداي تو آب حیات/ اي شب گیسوي تو روز نجات

  ).21: 1344نظامی، (ي شیفتگان موي تو سلسله/ ي روي تو فتهیشعقل شده 
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  گیسو  در عصر حاضر: ه
هاي پیش گرویده و رسم آنان را  و علویان دوره) ي دوم دوره(در زمان ما بسیاري از جوانان دیگربار به آیین و سنت قلندریان 

مثبت خود اي و  این در حالی است که در زمان ما گیسو داشتن از  معناي نشانه. اند تازه کرده و به موي بلند گذاشتن اقدام نموده
هاي علمیه داشتن موي کوتاه  اکنون در حوزه. رود ي زهد نیست بلکه بدعتی در جامعه به شمار می خارج شده و دیگر نه تنها نشانه

و بیشتر مردم نیز گیسوي بلند را براي مردان شایسته و مناسب . دهند مرسوم است و به جوانانی که موي بلند دارند، صفت الواط می
اي آداب و رسوم  باید متذکر شد که در هر دوره. کنند فقط گروه خاصی تحت عنوان دروایش اقدام به این کار میدانند و  نمی

ي جامعه دچار تغییر و تحول  اجتماعی و حتی حس زیبایی شناسانه–اجتماعی و طرز تفکر عامه تحت تأثیر عوامل فرهنگی 
اگر بخواهیم سنت گیسو داشتن و در مقابل تراشیدن موي سر . ري استشود و این یک امري طبیعی و متناسب با اجتماعات بش می

یکی اینکه در بین بعضی از قشرها تراشیدن موي سر جزو آداب . بریم ي کنونی خود بررسی کنیم به چند نکته پی می را در جامعه
حوزوي ملزم به داشتن موي کوتاه هستند  آموز و  طلبه و رود براي مثال قشر سرباز و دانش هاي الزامی آن قشر به شمار می و آیین

هاي عمومی لزوم رعایت بهداشت بیشتر  زیرا در محیط. توان در بهداشت فردي و جمعی جستجو کرد و دلیل آن را هم می
کند، و در عین حال دشوار است به  شود و از آنجایی که تمیز کردن و شستشوي موي بلند وقت زیادي صرف می احساس می

گذارند و اغلب هم در میان قشر  ي دیگر اینکه برخی از جوانان امروز که موي بلند می نکته. است ن امر شدهکوتاه شدن آ
دلیل دیگر . کنند ي عرفان عنوان می نامند و موي بلند را نشانه پیشه می شوند، خود را درویش مسلک و عارف هنرمندان یافت می

ي آنیما  یکی از دلایل را شاید بتوان غلبه. د از بعد روانشناسانه مورد بررسی قرار دادموي بلند گذاشتن برخی از جوانان امروز را بای
ها و  در مردان و زنان دانست که ناخودآگاه متمایل به داشتن صفت) روح مردانه در روان زن(و آنیموس ) روح زنانه در روان مرد(

توان یک تابو شکنی قلمداد کرد یعنی  شتن پسران را میاز طرف دیگر موي بلند گذا. شوند هاي جنس مخالف خود می خصیصه
کند و عدول از آن را  هایی را مشخص می اي که براي زن و مرد مرز ها و قراردادهاي فرهنگی و دینی یک نوع اعتراض علیه سنت

د ولی آنچه حس منفی شو شایان ذکر است که داشتن موي بلند براي پسران، گناه و جرمی تلقی نمی. دانند خلاف دین و آیین می
. شود انگیزد یک نوعی عادت شکنی علیه عرف اجتماعی است که موجب جلب توجه می مردم را نسبت به این رفتار بر می

ي ما صرفاً تأسی به آیین قلندریان و دراویش نیست بلکه عوامل جامعه  ي موي بلند داشتن برخی از جوانان در دوه بنابراین فلسفه
  .تواند داشته باشد که خود موضوع پژوهش دیگري است میي دیگري  شناسانه
  

  نتیجه گیري: و
هاي متفاوت  ي گیسو در سیر گذشت زمان بار معنایی متفاوتی داشته و براي فرقه است که واژه در این پژوهش اثبات شده
به گیسوي پیامبر با دید  بیشتر شاعران مداح در ابتداي قصاید خود در نعت حضرت رسول. است کاربردهاي گوناگونی داشته
دانستند سپس در  ي تصوف و عرفان و علویت و زهد می اي، داشتن گیسوي بلند را نشانه در دوره. کلامی و عرفانی اشاره داشتند

کردند و همین قلندریه در عهد صفوي  ي زهد و عرفان تلقی می تراشیدن موي سر و ریش و ابرو را نشانه) قلندریه(اي دیگر  دوره
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ي زهد و پارسایی قلمداد  هاي سیاسی و اجتماعی و دینی مبناي فکري خود را تغییر داده و گذاشتن موي بلند را نشانه تغییر زمینهبا 
امروزه نیز برخی از جوانان دیگر بار به همان سنت پیشین روي آوردند و با داشتن گیسوي بلند به عنوان قشري متمایز در . کردند

شناسانه و رفتارشناسی اجتماعی  ي این تجدید سنت را باید در مسائل روانشناسانه، جامعه فلسفه. ندکن جامعه حضور پیدا می
هاي ایدئولوژیکی در بین جوانان موجب این نوع رفتار  فارغ از جنبه گاه نیز تنها حس زیبایی شناسانه. ي امروز جستجو کرد جامعه

بن  از حضرت علی« وانی در تجارب السلف در رابطه با بیان صورت پیامبرسپس با توجه به سخن هندوشاه نخج. است جتماعی شده
نه سخت دراز و نه کوتاه، رویش سفیدي که به . مردي بود میانه بالا: گفت. االله عنه پرسیدند که صفت پیغمبر بگوي ابیطالب رضی

ش دراز و گشن و سیاه و در طول سرخی زدي و چشمهایش سیاه بود ومویش جعد و رویش در غایت نیکویی و جمال، موي سر
پیشانی : اند گفته) ص(در وصف سیما و بالاي محمد « کوب در کتاب بامداد اسلام  و سخن زرین» )7: 1344نخجوانی، (تا کتف 

رنگش روشن داشت آمیخته به سرخی و چشمانی سیاه و گشاده با . میانه بالا بود و فراخ شانه. بلند داشت و دست و پاي درشت
توان نتیجه گرفت که پیامبر  می) 54: 1384کوب،  زرین(» اي پر مو، موي سرش غالباً تا بناگوش و به روایتی تا شانه ریخته بوده مژه

  .کرده و مسلمان و صوفیان و دراویش نیز در این امر از ایشان تأسی داشتند گیسو داشته و از ان به عنوان عامل زیبایی استفاده می
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